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آنمعرفت دينى و معيار

∗تبار فيروزجايي رمضان علي

 چكيده

از عالمان موجهو روشمند تلاش دستاوردو محصول به معني ديني، معرفت

 دستاورد به عنوان دانش درجة اول، بـه انـواع مختلفـي نظيـر اين. دين است

و و بررسي بيرونـي. شود تقسيم مي ... احكام، عقايد، اخلاق، علم ديني بحث

فلـسفة معرفـت(و عقلاني دربارة اين معارف، از سنخ مسائل فلـسفة مـضاف 

فلـسفة معرفـت دينـي، پـژوهش كـار.و دانش درجة دوم خواهد بود) ديني

و محقـق در حـوزة) نگاه درجة دوم(قلانيعـفرانگر  دربارة معارف موجود

جمله مسائل فلسفة معرفت ديني، معيار ديني بـودن معرفـتاز. باشد دين مي 

ورو ازايـن است؛   موضـوع ايـن مقالـه هـم از سـنخ مـسائل فلـسفة مـضاف

و نگاه درجة دو به معرفت دينـي اسـت در. زيرمجموعة فلسفة معرفت ديني

و چيستي معرفت دينـي از نگـاه مختلـف اين مقاله سع ي شده تا ابتدا ماهيت

و انديشة اسلاميو عضو هيئت علمي استاديار∗ .پژوهشگاه فرهنگ

ت9/10/89: تاريخ دريافت 20/12/89: ييدأ تاريخ
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و ملاك ديني بـودن آن تبيـين گـردد و در ادامه معيار  دربـارة معيـار. بررسي

و ارزيابي شده ملاك معرفت ديني، و معيارهاي مختلفي طرح از ها اسـت كـه

توان به ديني بودن از لحاظ مبـاني، محتـوا، روش، متـد، غايـت، آن جمله مي 

وف در پايـان نيـز بـا تحليـل نهـايي،. اشاره نمـود ... ايدت، هدف، منابع، ابزار

آن نتيجة بحث ارائه شده  و عنوان ملاكي را به توان امر واحد نمي اينكه است

نظر قرار داد؛ بلكه اطلاق وصف دينـي بـه معرفـت، مقـول بـه ديني بودن مد 

.ي وابسته استامور مختلفبه مراتب، اين اشتراكو اختلاف. تشكيك است

 ماهيت معرفت ديني، معيـار معرفـت دينـي، مـلاك اثبـاتي،:يكليدواژگان

.ملاك سلبي، علم ديني

 قدمهم

و پرسش مي مسائل به ها در باب هر مفهومي را از: كلي، تقسيم نمـود دستهسه توان سـؤال

آن،)ما مطلب(چيستي آن مفهوم  ) لـم مطلـب(سؤال از چراييو)هل مطلب(سؤال از هستي

. شـود مـي تقـسيم اقـسام ديگـري نيـز يك از اين سه سؤال با توجه به نوع پاسخ، بـههرو

 در ايـن مقالـه آنچـه. نيـستامعرفت ديني نيز همانند ساير امور، از مسائل يادشـده مـستثن

.درصدد ارائة آن هستيم، پاسخ به سؤال از چيستي معرفت ديني است

: سنخ سؤال مواجهيمدر سؤال از چيستي معرفت ديني، با دو

صــورت تعريــف لغــوي يــا تــوان بــه گــاهي ســؤال از معنــاي لغــوي اســت كــه مــيــ

اسـي يـا معنـاي لغـويناين مرتبه مربوط بـه معناش. پاسخ گفت) ماي شارحه(الاسمي شرح

.باشد مي

و ماهيت معرفـت دينـي اسـت- در اينجـا، پاسـخ حقيقـي يـا. گاهي سؤال از حقيقت

. يا تعريف منطقـي گوينـد» حقيقيه ماي«شود كه در اصطلاح به آن، تعريف منطقي ارائه مي 

از اين .و حقيقت معناسـت معنا ماهيتاز است، پرسش لفظ معناي شناخت مرحله كه پس

و مفاهيمياز توانمي پرسش اين جواب در دردر كـه كـرد اسـتفاده مطالب دانـش منطـق،

ازمي بيان يا تعريف منطقي»حد« بحث  يـا قريـب فـصل يـا قريب، فصلو جنس شود كه



آن
ار

معي
و

ي
دين

ت
رف

مع

195

راكه شودمي ذكر بعيديا قريب جنسبا همراه خاصه و تـام رسـم ناقص،حد تام،حد آن

 ـالانسان، حيوان ناطق«:شودمي گفته»انسان« تعريفدر نمونه باباز. نامندمي ناقص رسم

و او ذاتياتاز متشكل كه تعريفي،»...حيوان ضاحك، حيوان شاعر چنـين. سـت عرضـيات

را  مط. نامندمي»حقيقي تعريف« تعريفي و با توجه به حقيقت معرفت ديني، همانند لق علـم

و فصلي ندارد، نمي معرفت كه از مفاهيم غير  و جنس از ماهوي بوده تـوان تعريفـي حقيقـي

و بيان برخي از ويژگي آن ارائه نمود؛ بلكه با تعريف شرح  و امثال آن هاي آن، نظيـر الاسمي

و منا و فايدت و تحليلي كه امروزهمي... بع، روش، غايت و تفسير توان به تبيين آن پرداخت

و ماهيت معرفت ديني ارائه مي  يكي از مسائل مهم در بـاب. شود، اين گونه است از چيستي

و عدم امكان تعريف معرفت دينـي اسـت كـه در حقيقـت بـه  چيستي معرفت ديني، امكان

و چگونگي آن  در. پردازد مي بررسي چرايي و دوم تفاوت پرسش از چيـستي در قـسم اول

و تحقـق آن، قـرار دارد، منطقاً» شارحه ماي«با پرسش اين است كه   قبل از سؤال از وجـود

.است وجودبه علمازپس»حقيقيه ماي«با پرسش ولي

توان گفت همان گونـه كـه گفته شد، در مورد تعريف معرفت ديني، مي آنچهبا توجه به

و معرفت، تعريفي حقيقـي ارائـه نمي ج 1370مـصباح،(نمـود توان از علم از،)152ص،1،

توان تعريفي حقيقي، ارائه كرد؛ زيرا تعريف حقيقي، مربوط به مفـاهيم معرفت ديني نيز نمي

و فصل مي  ماهوي، نظيـر مفهـوم وجـود، باشند، اما مفاهيم غير ماهوي است كه داراي جنس

و مفهوم عليت، مفهوم عل  و معرفت و فـصلند؛ ...م و فاقـد جـنس ، از مفاهيم فلـسفي بـوده

و رسمي از آنها ارائه نمود، بلكه تنها مـي نميرو ازاين تـوان بـا تعريـف توان تعريف حدي

و شرح  از. الاسمي، آن را تفسير نمود يا مصاديق آن را نشان داد لغوي تمـامي تعـاريفي كـه

ت معرفت ديني ارائه شده  الاسمي، تعريف به مثـال، تعريـف عريف لغوي، شرح است، از سنخ

و تبيين مي   نه تنها نبايـد انتظـار تعريـف حقيقـيرو ازاينباشد؛ به مصداق، توصيف، تفسير

پـذير نيـست؛ لـذا در ارزيـابي تعـاريف داشت، بلكه تعريف حقيقي از معرفت ديني، امكان

م مختلفي كه از معرفت ديني ارائه مي  و و تبيـين شود، بايد جامعيت هـاي انعيـت توصـيفات

و توصيفي كه بـا كوتـاه مختلف را مد  و آن تعريف و نظر قرار داد تـرين شـكل، از خـواص

و مانعيـت،  صفات معرفت ديني، گزارش كند، نسبت به تعاريف ديگر، از لحـاظ جامعيـت
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و ارجحيت خواهد داشت با ايـن بيـان، از ميـان تعـاريف مختلـف معرفـت دينـي،. برتري

و منبـع معرفـت دينـي را نـشان دهـد، تعريفي  كه در بياني كوتاه، موضـوع، روش، هـدف

و جامع تمامي افراد نيز باشد مي .تواند معرفت ديني را از ديگر معارف، جدا نموده

و ملاك ديني بودن آن است دربـارة. از مسائل مهم در حوزة ماهيت معرفت ديني، معيار

 ديني قابليت دانشيهر آيا: اينكه ازجمله است، مطرح مختلفي سؤالات معرفت ديني، معيار

 يـك دارنـد؟ قـابليتي چنـينكه هستند علومو معارفاز برخي فقط اينكهيا دارد؟را بودن

 معرفتـيو علم آيا كرد؟ تلقي دينيراآن بتوانتا باشد ويژگيو ملاكچه واجد بايد دانش

 اسـلام، ديـن آيـا باشد؟ دينيبهصفمت تواندمي گيرد، قرار دين ترغيبو تشويق مورد كه

 هـر مـستندو منبـعو انگيزهو غرض مسائل، موضوع، آيا است؟ كرده نفيرا معرفتيو علم

 معيـاريو مـلاك توانـد مـي ...و دانـشييك فراگيريبه دين ترغيبو تشويق حتيو علم

 دينـي تواندمي است، ديني متونيا دين فهم مقدمةكه دانشي آيا باشد؟آن بودن ديني براي

 فهـم بلكـهو علـوماز بعضي ياد دادنو يادگيريو دركو فهم گاهي اينكه توضيح باشد؟

 نيـز بـودن مقـدمي جنبـة ايـن آيا است، ديگري دانش فراگيري نيازمند ديني، منابعو متون

 ايـندر كـه اسـت مهمـي مـسائلاز اينها....و آيد؟ شماربه ديگري معيارو ملاك تواند مي

و پرداختن به مسئلة چيستي معرفت دينيرو ازاين.پرداخت خواهيممتقس  پس از بررسي

و ديـدگاه و معيار ديني بودن معرفت و ارزيابي آن، به ملاك هـاي مختلـف از نگاه مختلف

.اشاره خواهيم كرد

 ماهيت معرفت ديني

و تبيين دربارة چيستي معرفت ديني ديدگاه د ها و متعـددي وجـود ارد كـه بـا هاي مختلـف

و برداشـت به توجه و ادبي اين اصطلاح هـاي مختلـف در ايـن زمينـه، ابتـدا ريشة تاريخي

و تبيين ضمن اشاره به سير تاريخي مسئله، ديدگاه  هـاي مختلـف در ايـن بـاب، بررسـي ها

.خواهد شد

و جديدي است كه در گذشته به جـاي آن از تعـابيري نظيـر معرفت ديني، اصطلاح نو

و معا  و علوم و تفسير ديني و تفكر ديني، فهم مي... رف ديني، انديشه اصـطلاحات. شـد ياد
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و مفهوم اعمي است كه هم معرفت ديني به معنـاي خـاص امـروزي را يادشده، داراي معنا

و دانش شامل مي  و هم مجموعة علوم از در طبقه. گيردميها را دربر شود بندي علـوم، مـراد

و معارف ديني، همان دان  و علومي است كه متشكل از مجموعه مـسائل مـرتبط،شعلوم ها

وتحت عنوان خاصي نظير دانش  كـه امـروزه معرفـت حـاليدر. اسـت ... فقه، عرفان، تفسير

و مـستخرج از ديـن را شـاملنيد و هر نوع معارف منتسب بـه ديـن ي، مفهومي اعم داشته

.شود مي

و روايات، به دو معنا به كار و معرفت در آيات :است رفتهعلم

و ادراك«به معناي.1 يذِوي الَّتَسيلْهلْقُ« آية؛ نظير»مطلق آگاهي و الَّـلَعين لاينذِمون

ياِلَع ينَّمون، علـي -��فـر طلب العلـم«):ص(و حديث نبوي)9:زمر(»لبابِولوا الاَاُرُكَّذَتَما

ج 1388كليني،(»كل مسلم  ص1ق، در).30، و روايات و جايگـاه بيشتر آيات باب فـضيلت

و ادراك مي  باشد؛ علم به معناي مطلق آگاهي
و مجموعه«به معناي.2 ؛» باشـد قضايايى كه مناسبتى بين آنها در نظر گرفته شده مسائل

واالادي علم رواياتي كه علم را به نظير ق،1403مجلـسي،(كنـد تقـسيم مـين،االابـد علـمن

مي بر اين اساس، وقتي در فره).220ص دو نگ اسلامي، سخن از معرفت ديني شـود، هـر

و ادراك ديني آمـده گردد معنا اراده مي  و معرفت ديني نيز هم به معناي مطلق آگاهي و علم

و و دانش ديني؛ نظير علم فقه، علم تفسير بنـدي علـوم، كه در طبقـه ...و هم به معناي علوم

به. است نظر بوده بيشتر معناي دوم، مد  معناي اول، شامل حتي تصورات دينـي معرفت ديني

و دانـش نيز مي  تـرين هـا، كوچـك شود؛ اما با توجه به ويژگي معرفـت در اصـطلاح علـوم

شود كه البتـه هـر تـصديقي از تـصور ساختمان معرفت ديني از معرفت تصديقي شروع مي 

و گزاره. گيرد جزئي شكل مي  و ارتباطات خاص، ها، با توجه به ويژگي اين قضايا  مـسائل ها

و دانش را تشكيل مي و هر يك از مسائل مرتبط، تحـت يـك موضـوع كلـي يك علم دهند

مي قرار مي و چند موضوع مرتبط، دانش خاصي را شكل . دهند گيرند

و طبقـه در گذشته، مباحث مربـوط بـه دانـش بنـدي علـوم، بيـشتر بـه مرحلـة شناسـي

مع)دانش(آخر و حقيقـت و دربـارة ماهيـت تـرين رفـت خـاص در كوچـك، توجه داشتند

و ساخ . كردند مان آن، بحث نميتساختار
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و معارف در فرهنگ اسلامي، و وحي مـي ابتدا علوم و سـنجيدند را در نسبت آن با نقل

مي)غير ديني(و غير شرعي)ديني( شرعيةدو دست آن، به براساس ايـن نـوع. كردنـد تقسيم

واالاديـ علم را به تأثير برخي رواياتي است كه علم، كه تحت تقسيم  تقـسيمن،االابـد علـمن

و رايج بين علماي مسلمين بوده تقسيمي كند، مي مطـرح،است كه از قرن دوم هجـري قديم

زم. است بوده دن دستهادر اين و فقه،هاي اسلامينشااي از و حديث  بـا، چون علوم قرآني

و علوم ديني، دانش تا اين زمان، مراد از معا.بودند طلوع اسلام ظهور كرده هايي چـون رف

و  در ايـن نگـاه، معـارف دينـي، مـاهيتي نقلـي. باشـد مي ...علوم قرآني، حديث، فقه، كلام

ج 1992-ق1413غزالي،/79-75صم،2003فارابي،(دارد ابـن خلـدون،/27-26ص،1م،

ج 1978القنـوجي،/ به بعد 549صم،2000-ق1421 -13ص،1384الفنـاري،/68ص،1م،

بهو معارف مختلف علومها، بندي دانش در طبقه ين انديشمندان مسلمان بنابرا؛)17 ديني را

و ماهيت سپس به هويت كرده، تقسيم دينيو غير  مي، حقيقت و مـلاك.دختنپردا آنها  معيار

آنان با محتوامحوري عقايـد،. هاي ديني است بندي معارف ديني، محورهاي كلي گزاره طبقه

و  و اخلاق و سنت(همچنين با محوريت منابع دين احكام و گزاره)كتاب هاي دينـي، قضايا

مي بندي نموده، دانش را دسته ).همان(دادند هاي كلي را شكل

و معارف ديني در طبقه انديشمندان  بندي علـوم، معاصر، ضمن پرداختن به جايگاه علوم

و حقيقت به راازديمتعـد تعـاريفو نمـودهاي ويژه توجه ديني معرفت ماهيت  ارائـه آن

، متفكـري اسـت كـه هماننـد علامـه طباطبـايي از بين انديشمندان معاصر، مرحوم. اند كرده

و چيستي معرفت دينـي گذشتگان، به طبقه و دربارة ماهيت بندي علوم اسلامي توجه داشته

بـه معنـاي معرفـت دينـي بهـره» تفكر مـذهبي«ايشان از واژة تركيبي. است نيز داوري كرده 

و ديني است مي مي. گيرد كه مراد همان معرفت مذهبي :گويد او دربارة ماهيت تفكر مذهبي

در كـهرا مـذهبى مـوادازاى مـاده كـه گوييممىرا كنجكاوىو بحث تفكر مذهبى، تفكر«

 يـك كـه گويندمىرا تفكرى مثلاً رياضى تفكركه چنان بدهد؛ نتيجه است مذهبآن تعاليم

).71ص،1387طباطبايي،(»كندحلرا رياضى مسئلةيكيا بدهدهنتيجرا رياضى نظرية

و مأخذ براي تفكر دينيبنم نامة الهي، تنها عنوان وحي او معتقد است قرآن، به معرفـت(ع

و اين به معناي منحصر دانستن معرفت ديني به قرآن نيست، بلكـه خـود قـرآن)ديني  است
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 ظـواهر راهسه اسلامى، معارفو دينىصدمقا دركو رسيدن براى خود تعليماتدر كريم

به بندگىو اخلاص راهاز معنوى دركو عقلى حجت دينى، و تحقـق را عنوان منبع تكـون

 در نگاه علامه، ماهيت معرفت ديني، محتوامحور اسـت.)همان(كند معرفت ديني معرفي مي 

و محتواي آن دانش برم و مذهبي بودن هر معرفتي به موضوع  شـهيد. گـردديو ملاك ديني

مي مطهري و معارف نيز در برخي آثارش به معرفت ديني و علوم را پردازد  چنـد بـه دينـي

بي(كندمي تقسيم دسته ج مطهري، .)15ص،1تا،

و غيرديني براساس بندي علوم در گذشته شك طبقه بي و ملاك ديني موضوع دانش بوده

ارو ازاينبودن يك دانش، موضوع آن است؛  و معـارف علم فقه، خلاق، عقايد، جـزء علـوم

و متداول نبـوده» معرفت ديني«كه اصطلاح ازآنجا. آيند ديني به حساب مي  در گذشته، رايج

و اصطلاحات ديگري نظير علوم ديني، علوم شـرعي، تفكـر دينـي،  و به جاي آن از مفاهيم

و ل مـرتبط را ارادهو معمولاً از آن، معناي مجموعـة مـسائ كردند استفاده مي ... انديشة ديني

و معرفت مي اسـت؛ بنـابراين شناختي از معرفت ديني ارائه نداده كردند، كسي تحليل فلسفي

و نوظهور است، همان گونه كه ايـن ديني، مسئله تحليل نظري دربارة چيستي معرفت  اي نوپا

و سـابقة چنـداني نـدارد؛)معرفت ديني(اصطلاح و نـو اسـت ، در انديشة اسـلامي، جديـد

. در ادامه به برخي از انديشمندان حاضر خواهيم پرداختروينازا

و محققانه اسـت كـه مجتهـدان.1 برخي معتقدند معرفت ديني، معرفتي منتسب به دين

در ايــن نگــاه، كــه بيــشتر).99ص،1378جــوادي آملــي،(باشــند دار آن مــي متعهـد، عهــده 

صـ روش و روش حيح، از ديـن بـه دسـت شناسانه است، معرفت عالمان ديني كـه بـا متـد

.آوردند، معرفت ديني است

و نيـز معرفت ديني، مجموعه.2 اي از معارف گوناگون در زمينة عقايد، مـاوراي طبيعـي

مي ارزش و گـاه بـا هايي است كه عقل تواند اثبات كند، همچنين رفتارهايي كه گاه بـا علـم

و حس از اثباتش عاجز هست عقل اثبات مي  و گاهي نيز عقل ،1377مـصباح يـزدي،(ندشود

مي).6ص و منابع معرفت ديني .باشد اين بيان، با توجه به موضوع

هـاي هايي است دربارة اديان الهي كـه در بخـش اي از شناخت معرفت ديني مجموعه.3

و احكام تفسير گردد  اين تعريف از يـك لحـاظ).31ص،1379زاده، حسين(عقايد، اخلاق
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كه را تنها شامل معارفي مي اخص از معارف ديني است؛ زي و» دربارة«شود اديان الهي باشـد

 اديان الهي، اعـم از ساكت است، اما از جهت ديگر، شامل تمامي» از دين«نسبت به معارف 

و غير ميمحرّف .شود محرّف نيز

و دربارة دين به دسـت مـي.4 آورد؛ معرفت ديني، معرفتي است كه انسان از طريق دين

و آگاهي از آن مي يعني با شناخت  انـسان،(توان از آن به نوعي شناخت دربـارة هـستي دين

و خداوندعيطب و احكام است كـه مجموعه) وحياني(دست يافت؛ زيرا دين)ت اي از تعاليم

و آنان به بشر ابـلاغ كـرده  ؛ بنـابراين در ... انـد از جانب خداوند بر پيامبران الهي وحي شده

ميتحقق معرفت ديني، دين دو نقش خود، موضوع معرفت انـسان اينكه نخست: كند را ايفا

و ديگر  و جهـان اسـت الهام اينكه است و انـسان ربـاني(بخش معرفت انسان دربارة هـستي

).14ـ13ص،1378گلپايگاني، 

و معـارف دينـي، مجموعـة.5 و اطلاع هـر كـس از ديـن، معرفـت دينـي اسـت  دانش

و آگاهي دي اطلاعات و متون دينـي بـدان دسـت هايي است كه علماي ن با تحقيق در منابع

و بخش نخست از تعريف ). 210ص،1383معلمي،(اند يافته ، شامل معـارف دينـي عالمانـه

مي شود؛ اما در ادامه، معرفت ديني را به گونه عالمانه مي غير كند كه تنهـا معـارف اي تعريف

و روشمند را دربرع .گيردميالمانه، متخصصانه

د«.6 و فعاليت يني، معرفتي متن معرفت هاي عالمان دين به نحـوي بـر پايـة محور است

و خصوصاً متن اصلي متمركز مـي متون ديني  در جـاي).53ص،1382 نيـا، قـائمي(».شـود،

:است ديگر آمده

 كـه معنـا بـدين است؛) Theoretical Definition(نظري تعريف ديني معرفت تعريف

دو دينـي معرفـت نظريه، اين طبقبر. ماست نظرية تابع هيمدمي ارائه مقولهازكه تعريفي

 براسـاسو آينـد مـي دستبه ديني نصوصازكه معارفي: گيرد دربرميرا معارفاز دسته

 معارفبا سازگاركليكدركه معارفيو يابند،مي گسترش معناشناختيو منطقي روابط

ص1387همان،(نندكميحلرا نظامندرا مسائليو شوندمي وارد نخست ،20.(

و نصوص دينـي بـه عنـوان تنهـا در اين بيان، بيشترين تأكيد بر منبع معرفت ديني است

نص(گردد منبع معرفت ديني معرفي مي  ). 1381، نيا قائمي:ك.ر()محور معرفت
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و حقيقت معرفـت دينـي مـي.7 پـردازد، يكي از تعاريفي كه با دقت بيشتري به ماهيت

از«:كند را اين گونه معرفي مي عرفت دينيمتعريفي است كه   معرفت دينـي عبـارت اسـت

و آموزه محصل سعي موجه براي كشف گزاره دسـتگاه«بـه: بـه تعبيـر ديگـر.»هاي ديني ها

 موجـه، بـراي اكتـشاف قـضاياي دينـيوشناسـي معتبـر معرفتيِ برآمده از كاربـست روش 

ص1389و 191ص،1382رشاد،(شود معرفت ديني اطلاق مي ،130(.

به اين تعريف از و ظرافت لازم چيـستي معرفـت دينـي جمله تعاريفي است كه با دقت

تعيين مصداق بـود نـه در باب ماهيت معرفت ديني،ها كه بيشتر ديدگاه حالياشاره دارد؛ در 

و تفسير حقيقت آن  و اينكه ويژهبه. تعريف از جهات مختلف نظيـر روش، موضـوع، منبـع

و از اين لحـاظ نيـز نـسبت بـه تعـاريف هدف، به  و حقيقت معرفت ديني پرداخته  ماهيت

و مانع مي .باشد قبل، جامع

شـود؛، قضاياي بديهي را نيز شـامل مـي»موجه«، قيد»محصل سعي موجه« عبارترد

هر زيرا به اعتقاد ما، گزاره   موجـه نيـز به توجيه بيروني ندارند، امـا غير چند نياز هاي بديهي،

و داراي توجيه دروني و نبوده و اينكـه امـا.انـد»موجـه خود« بـه عبـارت ديگـر انـد قـضايا

جاي گيرنـد عنوان معرفت ديني در اين تعريف،، آيا از سنخ معرفتند تا به هاي وحياني گزاره

شود، مسئلة ديگري است كـه در اينجـا متـذكر نخـواهيم كه، معرفت بر آن اطلاق نمي يا اين 

. شد

شده از شريعت اطـلاق هاي گرفتهت ديني، مفهوم عامي است كه بر تمام گزاره معرف«.8

و فراگيـ).69ص،1379خسروپناه،(»شود مي و اين معنا از معرفت ديني، بسيار عام ر اسـت

و غير و غيرروشمند، معـارف موجـه و شامل معارف روشمند و عوامانـه ... موجـه، عالمانـه

و توص. شود مي تري ارائه شده كه با زواياي مختلف به معرفت يف دقيق در جاي ديگر، بيان

:در اين تعريف آمده. است ديني نگريسته

و فهم عالمان دين از آن حقايقي كه از غيـر راه هـاي معرفت ديني عبارت است از شناخت

از بشري به دست آمده آن شناخت با روش عقلي يا نقلي تحـصيل گـردد، اينكه است؛ اعم

ه آن هم به  تعديلو جرحبه دين عالمان عمومكه هاييو گزاره قضايا مگاني؛ يعنيصورت

 همگـاني ايـن همچنـين انـد، كرده وگو گفتو بحثآن تأييديارد دربارةو اند پرداخته آن
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 اينكـهتا مجموعي، عامنه باشد شناسي معرفت موضوع استغراقي عام صورتبه بايد بودن،

 هاي معرفتتكتكوها گزاره تمام استغراقي عامدر(رياعتبانه باشند حقيقياو هاي بحث

در ولـي اسـت؛ حقيقي بحث آنهااز بحثو دارند حقيقي وحدت لذا هستند؛ نظرمد ديني

 مورد آنهاتكتك گرفتن نظردر بدون ديني هاي معرفتوها گزاره مجموع مجموعي، عام

 دينـي معـارفاز بحث است اعتباري وحدت مجموعي عام وحدت ازآنجاكهو نظر است

 معرفـت يـا فهـماز منظـور همچنين،)بود خواهد اعتباري بحثي مجموعي عام صورتهب

 فهـم ديني معرفتو فهماز منظور بلكه نيست، ديني متونيا ديناز شخصهر فهم ديني،

).98صهمان،(باشدمي مضبوطو متخصصانه روشمند، فهمهمآن عالمان

م و بيان تعريف شرح در اين بيان، ضمن تحليل و بيـان فهوم الاسمي، به تحليـل مـاهوي

به. نحوة وجودي معرفت ديني نيز پرداخته شد  از نكات قابل توجه در تفسير يادشده، اشاره

مي روش و حقيقت چيزي، مورد غفلت قرار . گيرد شناسي است كه معمولاً در تحليل ماهيت

و تأكيـد بـهت به ديگر تحليلهاي اين تعريف، نسب به عبارت ديگر، از برجستگي ها، توجـه

به روش تعابيري مثـل. گر است عنوان روح حاكم در سراسر اين بيان، جلوه شناسي است كه

و نقلي«،»روشمندفهم«،»فهم عالمان دين« . مؤيد اين نظر است...و» روش عقلي

و همگام با تلقي.9 هم ان معاصر، شناس معرفت برخي هماهنگ  بـاورِ«انمعرفت ديني را

و تلقي در مـورد هـر نـوع).274ص،1377فعالي،( دانندمي» موجه صادقِ اين نوع تحليل

و نه مـانع اغيـار معرفت به  جـامع افـراد اينكـه امـا. ويژه معرفت ديني، نه جامع افراد است

شناسي جديد، بـه معنـاي انطبـاق بـا نيست، از اين جهت است كه مفهوم صدق در معرفت 

و  و معـارفي كـه جنبـة واقع است و تكويني اسـت واقع در اين نگاه، تنها شامل واقع عيني

و وظيفه  و داراي واقع شريعت تكليفي شناختي، تكليفـي، تنجيـزي باشـند در ايـن اي داشته

. تعريف جاي ندارند

 بـاور، تعريف يادشده، شامل ايمان ديني نيز خواهد بود؛ زيرا واژة»باور«با توجه به قيد

و ايممي قلبي غيرو قلبي باور شاملكه است آمدهدقي بدون ان، نيز نوعي بـاور اسـت؛ شود

و قرا حاليدر نتيجـه معرفـت بت با معرفت، عين معرفت نيست، در كه ايمان، در عين ارتباط

شـود؛ مـي» بايـد«تعريفي، تنها شامل معرفت در مقـام چنين اينكه ويژهبه. ديني نخواهد بود 
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و بخشيزيرا بخشي از معارف و موجود، صادق نيستند . اند موجه نيز غير محقق

و دوپهلـويي از معرفـت پژوهان متجدد، تيين برخي از دين.10 و تعـاريف متنـاقض هـا

آن. است ند كه اين خود، منشأ بسياري از مغالطات شدهاهديني ارائه داد  در ذيل به برخـي از

:كنيم اشاره مي

معرفت دينى در تعريـف مـا عـين تفـسير«:شريعترتفسيو فهم معناي معرفت ديني به

و معاني  و اقـوال پيـشوايان ديـن حاصـلا شريعت است ى اسـت كـه از فهـم كـلام بـارى

هـا نيـز اي از گـزاره، بـه معنـاي مجموعـه)440-439و 261ص،1375 سروش،(»گردد مى

از اى از گزاره مجموعه: مراد ما از معرفت دينى اين است«:است آمده راه خاصـى بـه ها كـه

و رفتـار پيـشوايان دينـى حاصـل  و احـوال مدد ابزار خاصى با نظر كردن بـر متـون دينـى

.)93ص،همان(»اند آمده

دين عبارت اسـتكهاين تلقي از معرفت ديني به اين دليل است كه چون بر اين باورند

ــن  ــشوايان دي ــدگي پي ــاريخ زن و ت ــاب، ســنتّ ص(از كت ــه).80-79همــان، ــژه اين ب  كــهوي

و سنتّ همسان و اشكال نيست،انگاري دين با كتاب ايـن نـوع، زيرا اولاً؛ خالي از مسامحه

بي  و متون ديني است، در نگاه، خلط و متون دينـيكه حالين حقيقت دين  ميان حقيقت دين

و ارزشة مجموع،دين. تفاوت وجود دارد  اسـت كـه مرتبط بـا هـدايت انـسان هاي حقايق

ميو ارزش از آن حقايقيمتون دين و ديـن، نـسبتي پس بـين متـون دينـ.كنند ها حكايت

و محكي است ة يـا اطلاقـات مقيدشـد يافته آيات منسوخ يا عمومات تخصيص، ثانياً؛حاكي

و مطلق بودنشان نمي در،توان جزء دين به حـساب آورد قرآني را با لحاظ عام  هرچنـد كـه

آ؛ البته متن ديني باشند و به ديـنن جهت كه در متون ديني آمده معرفت به اين قضايا از اند

 عقلـية بعضي از معارف ديني از راه ادلـ، ثالثاً؛ معرفت ديني ناميده شود،اند نسبت داده شده 

ميهب و به صرفهر. آيند دست و سـنتّ اينكه چند كه در متون ديني نيامده باشند در كتاب

را شود گفت كه معرفت ديني نيستند اند، نمي نيامده و انگـاري گـزاره اينكـه همـسان،بعاً؛ هـا

و مجموعة گزاره  را ها غير از معرفتند؛ بلكه محصول فهم گزاره معرفت نيز صحيح نيست هـا

را توان معرفت تلقي نمود نه خود گزاره مي .ها

و سنت معاني ديگري نيز از معرفت ديني ذكر شده  157ص،همان(است؛ نظير فهم كتاب
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و فروع، فهم اصو)465و 245و و شـريعت)206ص همان،(ل  همـان،(، محصول فهم ديـن

ــنت)386-279ص و س ــاب ــستفاد از كت ــارف م ــان،(، مع ــتنباط،)348و 322صهم اس

و باطل)441صهمان،(فقهي ....و) 559صهمان،(، مجموع آراي حق

و منتقدان تعاريف فوق از معرفت ديني، به شكل و داوري ناقدان هاي مختلفـي بـه نقـد

و تنها به متون دينـي نظـر.دپرداختن تعاريف فوق از يك طرف، داراي جامعيت لازم نيست

:است دارد؛ كه از اين جهت در برخي نقدها آمده

و تفاوت آنها، بيشتر بـه معرفـت متـون از معرفت سروشتعاريف دينى، گذشته از تهافت

را ... در حقايق دينـي؛ براي اينكه چرا نبايد مستقلات عقليه گردد تا معرفت دينىمىدينى بر

هاي عدالت واجب است يـا ظلـم قبـيح بايد گزاره دانست؟ بدون شك جزء معرفت ديني

آناي گونهبه،است را معرفت ديني معرفي كرد ا، مـستلزم عقوبـت اخـروي ه ـكه مخالفت با

).535ص،1388خسروپناه،(خواهد بود

دو از طرف ديگر نيز دقيقاً مشخص نشده كه هـاى تك فهـم ينى، آيا تك مراد از معرفت

ـ هندسىِ آن مورد لحاظ است؟ بـه  عالمان دين از دين يا متون دينى است يا هويت جمعى

 علمى است يا فهم همگـانىةتر، فهم هر عالمى از دين، موضوع بحث اين رشت عبارت دقيق 

و اثبات عالمان قرار گرفته از گزاره و در صـورت هاى دينى كه مورد بحث يا رد دوم است؟

همـه( مراد است يا عام مجمـوعى) موردتك(صورت عامِ استغراقى كه فهم همگانى باشد، به 

 ). همان(؟)با هم

و مضطرب هستند؛ مـثلاًةعبارات صاحب نظري و بسط، مشوش  مطهـرى«ة جملـ قبض

،1375سروش،(»و دين هر كس فهم اوست از شريعت. هم شريعتىدارِ عصر بود، يك دين

ع،)178ص مى فهم هر و اما عباراتى كه از تحول معلومـات المى را موضوع بحث قرار دهد

مىةواسط پيشين به  را هيچ معلوم تازه«دهند، مانند معلومات پسين خبر اى معلومات پيـشين

تك،استغراقىاحتمال عام)164ص همان،(»دگذار به حال خود وانمى  هـاي تك گـزاره يعني

و بسط وجود دارد كـهة ديگرى از صاحب نظري ولى عبارات؛كند ديني را تقويت مى   قبض

به يعنى مجموع گزاره،احتمال عام مجموعى و تأييـد ها صورت وجـود اعتبـارى را تقويـت

و فهـم؛ بنابراين)535ص،1388خسروپناه،(نمايد مى معرفت دينى عبارت است از شناخت
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از هاى بشرى به دسـت آمـده عالمان دين از آن حقايقى كه از غير راه آن اينكـه اسـت؛ اعـم

به شناخت با روش عقلى يا نقلى تحصيل گردد، آن هايى صورت همگانى؛ يعنى آن گزاره هم

و تعديل آنها پرداخته  رد كه عموم عالمان به جرح و در و ايـن يا تأييد آنها نظـر داده اند انـد

تا همگانى بودن نيز بايد به نحو عام استغراقى موضوع معرفت  هـاى بحثاينكه شناسى باشد

تك در عام استغراقي تمام گزاره(او حقيقى باشند نه اعتبارى  و هـاي دينـي تـك معرفـت ها

و بحث از آنها بحث حقيقـي اسـت؛مدنظر هستند   ولـي در عـام، لذا وحدت حقيقي دارند

و معرفت مجموعي، مجموع گزاره  هاي ديني بدون در نظر گرفتن تك تك آنها مورد نظـر ها

و ازآن  وحـدت اعتبـاري اسـت بحـث از معـارف دينـي.كه وحدت عام مجمـوعيجااست

 فهـم يـا كـه شـود؛ البته وقتى گفته مـى)صورت عام مجموعي بحثي اعتباري خواهد بودهب

معرفت دينى، مراد فهم هر شخصى از دين يا متون دينى نخواهد بود، بلكـه منظـور از فهـم

مـ عالمان دين، فهم روش  و مضبوط ،1379/ 537-536ص همـان،(باشـدىمند، متخصصانه

.)98ص

 نظرية مختار

گونه كه قبلاً نيز گفته شد، بهترين تفسير دربارة چيستي معرفت ديني، بياني اسـت كـه همان

و چنـين  و مانعيـت لازم نيـز باشـد و ايجاز مخل، داراي جامعيـت در عين پرهيز از اطناب

و هـدف باشـد؛ تفسيري حداقل بايد مشتمل بر چند عنصر اساسـي، نظيـر  موضـوع، روش

بهرو ازاين  موجـه)هاي دستاورد تلاش(محصل سعي« به نظر نگارنده، تعريف معرفت ديني

و آموزه براي كشف گزاره دستگاه معرفتـيِ برآمـده از كاربـست« به يا تعريف» هاي ديني ها

،1389و 191ص،1382رشـاد،(» موجه، براي اكتشاف قضاياي دينـيوشناسي معتبر روش

و آموزه در اين بيان، گزاره. هاي يادشده را داراست برخي از ويژگي،)130ص هاي دينـي ها

و كشف گزاره به به عنوان موضوع معرفت ديني و عبـارت ها و هـدف آن بـوده عنوان غايت

و اعتبـار معرفـت دينـي»محصل سعي موجه« ، مشعر به روشمندي، فرايندمندي، عقلانيـت

و آمـوزه به انواع گزاره با توجه. باشد مي و تفـاوت آنهـا، همچنـين تفـاوت هـا هـاي دينـي

و مباني، روش  دليـل تفـاوت ها بـه گونه كه روش ها نيز متفاوت خواهد بود، همان رويكردها
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و ديدگاه م رويكردها و بعضاً و مباني، متفاوت ميهتها باشد؛ البته يكي از عوامـل تعـدد افت

و ابزار معرف   منـابعو خاسـتگاهيدارا دينـي معرفـتت ديني است؛ زيرا روش، تعدد منابع

و سنت(ينيد متونرينظيگوناگون منابعوها راهازو است متفاوتي و فطـرت قل،ع،)كتاب

و شهود ؛ بنابراين معرفـت دينـي در نظريـة مختـار، بـه معنـاي مطلـق آيدمي حاصل كشف

د برداشت يني، معرفتي است كـه از متـدها هاي منسوب به دين نيست؛ بلكه مراد از معرفت

و تحقق معارف از منطق صـحيح، بـه معنـايو منطق  و موجه حاصل شده باشد هاي معتبر

و ممكن است برخي معارف با واقـع ديـن  و قطعي با واقع دين نيست اصابت صددرصدي

ورو ازايناصابت نكند،  ، مراد ما از معرفـت دينـي، تنهـا معرفـت دينـي عالمانـه، روشـمند

ازباشــد؛ خصــصي مــيت يــا) فــت عالمــانمعر( مــستقيم اينكــه ايــن معرفــت عالمانــه اعــم

 معرفت ديني مقلدان نيز در طول معرفت عالمـانرو ازاين. باشد)معرفت مقلدان(مستقيمغير

و موجـود.و متخصصان قرار دارد روش(مراد ما از روش عالمانـه، اعـم از روش متعـارف

و متدهاي اجتهادي  و شهوديهاو روش) نظري و. است) هاي عاملانه روش(ي عملي علوم

و شـهود روشـمند، حاصـل  و در اثـر كـشف و روش خاص عملي معارف ديني كه از متد

و شود، نيز در اين تعريف   معـارفي هاي متفـاوت؛ امـا سنجه جاي دارد، البته با معيار، ملاك

و گمانـه) غير روشمند(هاي ديگري كه از راه  عاميانـه يـا از راه هـاي نظير حـدس، خيـالات

ر و بافتهوخواب، و يافته يا و ها . حاصل شده باشد، در اين تعريف جاي ندارد... هاي خرافي

 معيار معرفت ديني

و معيار ديني بودن معرفت اسـت . يكي از مسائل مهم در حوزة چيستي معرفت ديني، ملاك

م آيـا هـر دانـشي: كـه ازجملـه اين،عرفت، سؤالات مختلفي مطرح اسـت دربارة ديني بودن

و علوم هستند كـه چنـين قـابليتي اينكه قابليت ديني بودن را دارد؟ يا  فقط برخي از معارف

و ويژگي باشد تا بتوان آن را ديني تلقـي كـرد؟ آيـا  دارند؟ يك دانش بايد واجد چه ملاك

و ترغيب دين قرار گيرد، مي  و معرفتي كه مورد تشويق  آيا تواند متصف به ديني باشد؟ علم

و معرفتي را و منبـعو انگيزهو غرض مسائل، است؟ آيا موضوع، كرده نفي دين اسلام، علم

ويك فراگيريبه دين ترغيبو تشويق حتيو علمهر مستند و مـلاك توانـدمي... دانشي
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آيا دانشي كه مقدمـة فهـم ديـن يـا متـون دينـي اسـت، باشد؟آن بودن ديني براي معياري

با مي  علـوماز بعضي ياد دادنو يادگيريو دركو فهم گاهي اينكه شد؟ توضيح تواند ديني

 مقـدمي جنبـة ايـن است، آيا ديگري دانش فراگيري نيازمند ديني، منابعو متون فهم بلكهو

و شماربه ديگري معيارو ملاك تواندمي نيز بودن  اينها از مسائل مهمي است كـه در ...آيد؟

. اين قسمت خواهيم پرداخت

آنازرا معرفت دينيكه استيشاخص،و ملاكاريمعاز مراد دو. سـازديمزيمتما غير

و ملاك:توان ارائه نمود دسته ملاك مي هـاي جزئـي بـه هاي جزئي كه از مـلاك ملاك كلي

ملاك كلي در اين زمينه اين است كه هر معرفتي كـه حـاكي از ارادة. كنيم شاخص تعبير مي 

و تشريعي اله  و هر تكويني ي نسبت به هدايت انسان باشد، بالفعل معرفت ديني خواهد بود

و مؤيد آن، معرفت غير معرفتي كه ماهيتاً نه منكر آن باشد بهو نه مثبت شـمار خواهـد ديني

و نفي آن باشد، بالفعل ضد ديني خواهـد بـود  و هر معرفتي كه درصدد انكار بـر ايـن. آمد

و ضد ديني دسته ديني، غيرن معرفت را به سه دستة توا اساس مي   اينكـه بندي نمود؛ اما ديني

و ضـد دينـي دينـي، غير(توان مـلاك كلـي چگونه مي را كـشف نمـود، نيازمنـد بـه) دينـي

. باشـد گانـة معرفـت مـي دهنـدة يكـي از مـوارد سـه هاي خاصي اسـت كـه نـشان شاخص

از شاخص و جمله تقسيم ملاك هاي گوناگوني قابل فرض است، از. سلبيها به ايجابي مراد

و مـراد از مـلاك سـلبي يـا هاي ايجابي، وجود عنصر يا عناصر ديني ملاك ساز در معرفـت

ملاك سلبي، معرفت بـه براساس.باشد ملاك تهذيبي، سلب عناصر ضد ديني در معرفت مي 

و معرفتي كه فاقد عنصر ضد ديني  و ضد ديني تقسيم خواهد شد باشد، معرفتي دينـي ديني

هايي است كـه دينـي يـا ضـد هاي يادشده، نيز داراي شاخص يك از ملاكهر. خواهد بود 

نـد از دينـي بـودن موضـوع،ا هاي ديني عبارت شاخص. دهد ديني بودن معرفت را نشان مي 

ــاني،  ــت، مب و غاي و كــاربرد، هــدف ــده ــع، فاي ــزار، منب ــوم، روش، اب محمــول، عــالِم، معل

وها، زمان، مكان، جغر انگاره ها، پيش فرض پيش )12ص،1387همـان،(...افيا، فرهنگ، تمدن

:كه در ادامه به اختصار، هر يك از آنها بررسي خواهد شد
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 هاي ايجابي ملاك) الف

و پيش.1 به لحاظ مباني ها فرض ديني

و پيش فرض هاي ديني بودن معرفت، ديني بودن مباني، پيش يكي از شاخصه هـاي انگـاره ها

و مراد از مباني  برخـي از انديـشمندان. باشـد مـيدهيبعيمبانوبهيقريمباناز اعم آن است

مي معاصر براي ديني  و معارف، به اين شاخص تأكيد ،بـه عبـارت ديگـر. ورزند سازي علوم

و معرفت را در مباني مابعد الطبيعة آن دانش يا مبـاني ارزشـي عنصر كليدي ديني بودن علم

و معارفي را كه فاقد اين مي و علوم ) بينـي دينـي مباني ديني، ارزشـي يـا جهـان( ملاكدانند

و 1382 نـصر،/1380گلـشني،(كننـد باشد، علم سكولار يا علـم نامقـدس تلقـي مـي الـف

و 1382 و معـارف بـه براساس).1385و 1382و 1373ب و اين نگـاه، علـوم ويـژه علـوم

و انساني، فارغ از جهان  بيني مـؤثرو جهان حال اگر مباني.بيني وجود ندارند معارف طبيعي

و ضـد دينـي بـه دسـت  در علمي، ديني باشد، آن علم ديني خواهد بود والاّ علم سـكولار

، به ايـن اسـت كـه مطالعـة)معارف تجربي(به عبارت ديگر ديني بودن معرفت. خواهد آمد 

و كليـت قـضايا را در چهـارچوب طبيعت را در چهـارچوب متافيزيـك دينـي دنبـال كنـد

ب جهان و اجتمـاعي بيني ديني و رفـع نيازهـاي مـشروع فـردي بيند، همچنين در خداشناسي

و فـرض؛ بنـابراين پـيش)77-76ص،1385حسني،(جامعة دينداران مسلمان مؤثر باشد  هـا

در در محورهاي مختلفي نقش دارد، از مباني و انتخاب مسئله، جمله در انجام فعاليت علمي

م نظريه و گزينش و نقد شاهدات، در گزينش ملاك پردازي، در انتخاب آزمايش هاي ارزيابي

و تعبير نظ  ونظريات علمي، در طرح در....ريات علمي، در جهت كاربرد علم  اين محورهـا

و سـابقة تـاريخي دارد تمدن اسلامي نيز تحقق يافته در تمـدن اسـلامي، دانـشمندان. اسـت

م  و با نيت كشف آثار الهي به دنبال علم محورهـاي يادشـده. رفتنـديمسلمان، با تفكر الهي

و پوياتر باشد؛ مثلاً كسي كه انسان را موجـودي مختـار، تواند پررنگ در علوم انساني، مي  تر

و مكلف مـي  هـاي تحقيـق، شناسـي، روش دانـد در انتخـاب مـسائل روان داراي روح الهي

و انتخاب نظريه پردازي نظريه و ها قانسبت به كسي كه براي انسان چنين جايگـ...ها  ـاهي ل ب

.نباشد، تفاوت زيادي وجود دارد
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م به نظر مي و نـه و رسد اين ملاك دربارة علومي كه نه موضوع آن دينـي اسـت حمـول

توانـد آيا به تنهـايي مـي اينكه تجربي، شاخص خوبي باشد؛ اما ـمنبع آن، نظير علوم طبيعي

كه ايـن شـرط لازم ملاك ديني باشد، مسئلة ديگري است كه نظر راقم اين سطور اين است 

شـاخص اينكـه ويـژه باشـد، بـه هاي ديگري نيز مـي نياز به شاخصرو ازايناست نه كافي؛ 

و دانشمند مي  و معرفت يادشده، بيشتر دربارة ديني بودن عالِم ايـن اينكـه مگر. باشد تا علم

و بـه  و جزئيـات آن نمايـان باشـد و در كليات و اصول ديني در سراسر دانش عنـوان مباني

بياي گونه روح حاكم در دانش، جريان داشته باشد؛ به  و بيروني به دانـش كه در نگاه طرفانه

و مشهود باشد . يادشده، اين ويژگي ملموس

به لحاظ محتوا.2  ديني

و اجزاي قـضاياي مراد از محتواي دانش، اعم از موضوع دانش، مسائل مرتبط با آن موضوع

د(آن مسائل  و معرفـت بـه معنـاي اينكـه توضيح. باشدمي)وموضوع يا محمول يا هر علـم

، داراي موضوعي است كه محور اصلي مجموعة مسائل آن علـم)Discipline(رشتة علمي 

و مسائل آن، دينـي خواهـد بـود؛ مي باشد، اگر موضوع آن دانش، ديني باشد، دانش يادشده

و  به، ... نظير دانش فقه، تفسير، كلام، اخلاق و معرفت و قضايا، نيـز معناي گزاره اما علم ها

و محمول مي  آن داراي موضوع باشد، كه اگر هر دو جزء آن يا يكي از آن اجزا، ديني باشد،

مي. معرفت، ديني خواهد بود :توان گفت دربارة اقسام قضاياي ديني

حكِمـي و) هـا گـزاره(قضاياي ديني به اعتبار اخباري يا انـشايي بـودن آنهـا بـه دو گـروه

مي)ها آموزه(حكمي مي هاي گونه قضاياي اخباري به گروه. شوند تقسيم ، شـود گوني تقسيم

ــه گــزاره لــمازج ــه لحــاظ مــاهوي كــه ب هــاي، گــزاره)وجودشــناختي(هــاي هــستانيه ب

مجموعـة. هاي تعليلي يـا زيرايـي، گزاره)توصيفي(هاي چساني، گزاره)تحديدي(چيستاني

به گزاره هـايي كـه گـزاره: شوند دو دستة كلان تقسيم مي هاي اخباري به لحاظ ارزشي نيز

هـايي كـه بالاصـاله متعلـق ايمـانو گـزاره) هـاي عقيـدتي گـزاره(بالاصاله متعلق ايماننـد

هـاي قضاياي حكمي يا انشايي نيز به اعتبارات گوناگون به گروه ). هاي علمي گزاره(تنديسن

و جامع ند؛ كليا مختلف قابل تقسيم آم ترين ها، به اعتبار سرشت احكـام وزهترين تقسيمات
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حكمي به دو گروه باياني براساس.است و) احكـام/ تكليفي(اين معيار، مجموعة قضاياي

مي)اخلاق/ تهذيبي(يشايان ).7ص،1387رشاد،(شوند، تقسيم

و تمامي اقسام يادشده، در اين تقسيم، قضاياي حكمي، شامل احكام وضعي نيز مي شود

و  ميمبتني بر حسن .باشد قبح ذاتي

قابـل تقـسيم شود كه موضوع قضاياي ديني بـه انـواع مختلفـي با اين بيان، مشخص مي

و غير  و غيرمادي، ماهوي و است؛ نظير مادي ؛ مفاهيمي نظير خـدا، معـاد، بهـشت، ...ماهوي

هـا، نمـاز، روزه، ها، اسامي زمـان ها، اسامي مكان جهنم، ملائكه، زمين، آسمان، اسامي انسان

وع اند كه بعضي بالاصاله متعلـق ازجمله موضوعات معارف ديني ... دل، ظلم، صداقت، ايثار

و دسته  از. اي از مفاهيم، مانند موضوعات طبيعي، متعلق ايمان نيستند ايمانند برخي مفـاهيم،

آينـد؛ بنـابراين سنخ مفاهيم ماهوي نبوده، بلكه از سنخ معقولات ثانية فلسفي به حساب مـي 

محمـولات قـضاياي دينـي نيـز بـه. باشـد ضوع معرفت ديني، بسيار گـسترده مـي قلمرو مو 

مي ساحت . شوند هاي مختلف تقسيم

و فلـسفه نيـز مـي تواننـد بـه دينـي با توجه به آنچه گفته شد، علومي نظير عرفان نظري

و موضوعات  و تجليات اوسـتو متصف شوند؛ زيرا موضوع عرفان نظري مسائل آن، خدا

ميو فلسفه در  و از سوي ديگر بارة هستي سخن شناختي قابـل دين نيز معارف هستي،گويد

و مستقل سخن به ميان مي  و در دين نيـز توجهي دارد؛ مثلاً در فلسفه از موجود وابسته آيد

بي گفته شده  و فقط خداوند و فقيرند و برطـرف است كه همة موجودات نيازمند كننـدة نيـاز

.اليه هستند هاي مضاف نيز در ديني بودن، تابع مضاف فلسفه. نياز مخلوقات است

 شبهه

موضوع هر علمي عبارت است از هر چيزي كه در آن علم از عوارض ذاتي آن چيـز بحـث

؛ مــثلاً موضــوع طــب عمــومي از لحــاظ)5ص،1جق، 1411آخونــد خراســاني،(شــود مــي

و بيماري، بدن انسان استت از يا در علم فيزيك از حالات بسيطةندرستي و در شـيمي  اشيا

و و در هندسـه از حـالات خـط و در حساب از حالات مختلفـة اعـداد حالت تركيبي اشيا

مي اشكال بحث مي  باشـند؛ بنـابراين هـر علمـي، شود كه هر يك از آنها موضوع همان علم
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و موضوع علم اختياري نيست، بـه تمـايز علـوم بـه تمـايز اينكـه ويـژه موضوع معيني دارد

ا  وا ست؛ زيرا هيچ چيزي نمي موضوعات و تواند جد دو ماهيت باشد تـا دينـي يـا غيردينـي

؛ البته اين ديـدگاه دربـارة انكـار)208ـ207ص،1385 حسيني،(اسلامي باشد اسلامي يا غير 

بي علم ديني مي از باشد كه معتقد است كه علم ديني، معناست؛ با اين استدلال كـه علـم نـه

و نه از و غايتلحاظ موضوع ديني است . لحاظ روش

 پاسخ

و،توان گفت كه اولاً در پاسخ مي  دربارة معيار تمايز علوم اختلاف نظـر جـدي وجـود دارد

و اغراض مي  در بـاب،دانند؛ ثانياً برخي نظير مرحوم صاحب كفايه، تمايز علوم را به غايات

ب وحدت موضوع هر علم، هيچ دليل منطقي ايـد داراي اي وجود ندارد كه هر علمي ضرورتاً

و ماهيت واحدي داشته باشـد؛ ثالثـاً   منافـاتي بـا دينـي بـودن يـا،موضوعي باشد كه هويت

و ديني بودن يـك موضـوع، موجـب تبـدل ماهيـت علـم اسلامي بودن يك موضوع ندارد

درشو نمي واقع، تمايز دروني اسـت نـه د؛ زيرا آنچه در بحث ديني يا غيرديني مطرح است،

شناسي، به معناي تبدل آن به دانـش ديگـر نيـست؛ي بودن علم روان ماهوي؛ براي مثال دين 

شناسـي اسـت كـه متمـايز از ديگـر بلكه مراد يك سنخ، صنف يا مصداقي از دانـش روان 

و مصاديق است سنخ و اصناف .ها

 طرح ديدگاه ديگر

و معرفتي كه موضوع يك حكم ديني و(آيا علم ، قـرار گيـرد، ...)امر، نهي، تشويق، ترغيـب

 ديني خواهد بود؟

و معارفي كه از راه عقلِ برهـاني يـا نقـلِ معتبـر، برخي انديشمندان بر اين باورند علوم

 خداوند نسبت به لزوم اعتقاد يا تخلقّ يـا عمـل بـه چيـزي كـشف تكويني يا تشريعيةاراد

و آن مط به عبارت ديگر.، بالفعل ديني خواهد بود شود لب اگر مطلبي را عقل برهاني بفهمد

و حقوق اسلامي باشد، چنينءبالفعل جز   بالفعل، امري اسـت معرفتي عقايد، اخلاق، احكام

و آن مطلب بالفعل جز و اگر مطلبي را عقل برهاني بفهمد  امور يادشده نباشد، لـيكنءديني
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واجـبة كارساز باشد به نحوي كه خود واجب يا مقدمن،در هنگام عمل براي انساني متدي 

و امثال آن،؛قرار گيرد كه نظير وجوب كفايي بودن فراگيري دانش طب و دانشي  يا معرفت

و زيان آن با عقل برهاني يا تجربي ثابت شود، و سود در مسير فعل يا ترك ديني قرار گيرد

هرةبالفعل يا بالقو  جـوادي( باشد چند دليل نقلي بر اثبات يا سلب آن اقامه نشده ديني است؛

.)209ـ208ص،1378آملي، 

 برهان عقلي يا تجربي بر كيفيـت تحقـق چيـزي ارائة، گرچه صرف اساس اين ديدگاه بر

 فعـل انـسانةسند ديني يا غيرديني بودن آن مطلب نيست، اما همين كه آن چيز در محـدود

مي،واقع شد شود يا تساوي طرفين آن، محكـوم بـه از لحاظ سود يا زياني كه بر آن مترتب

به»انمطلق رجح«يا» وجوب« در» مطلـق مرجوحيـت«يـا» حرمـت«و همچنين محكوم و

و سند اين احكام پنج» اباحه«صورت استواي طرفين محكوم به  ديني گاهيةگان خواهد شد

و نقل اسـت و گاهي نيز ملفق از عقل و زماني نقل محض  هـر بنـابراين؛عقل صرف است

 آن راجح يا مرجوح است يـا امتثـال يا تخلق به اعتقاد به آن لازم يا ممنوع است كه معرفتي

و خـواه بـه نحـو آن شايسته يا اجتناب از آن راجح باشد، خواه به نحو وجوب يا استحباب

 هـر دليلـي كـه يكـي از مطالـبو)به لحاظ مقام ثبـوت(حرام يا مكروه، مطلبي است ديني 

و و عملي را ثابت كند، برهان ديني است اعم از دليل عقلي به لحاظ( نقلي اعتقادي، اخلاقي

 ). مقام اثبات

و بررسي  نقد

و همچنـين به نظر مي و مـسائل آن و نـه احكـام رسد، دانشي كه نه موضوع آن ديني است

و محمول مسائل آن علم نيز ديني نباشد، تنها به  و تعلّم آن علم اينكه دليل موضوع فراگيري

و  تواند ملاكي براي دينـي نميشمرده شده، ... از ناحية دين، واجب، حرام، مكروه، مستحب

و ترغيب دين به فراگيري يك دانـش، تنهـا ايـن قـضيه كـه. باشد دربارة تعلق امر، تشويق

يا»فراگيري دانش طب، واجب كفايي است« ايـن ...و» فراگيري دانش نجوم خوب اسـت«،

و منشأ آنها ديني است، خود قضيه گزاره  دليل بر اي ديني خواهند بود، اما اين ها، چون منبع

مي ديني بودن دانش پزشكي يا نجوم نمي توان آن را بالقوة ديني دانـست نـه شود، بلكه تنها
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و اينكه بالفعل ديني، مگر توان ديني باشد كه از اين جهت مي ... عنصر روش، فايدت، غايت

 شناسـي چون در دين اسلام گفته شـده سـتاره اينكه آن را بالفعل معرفت ديني دانست؛ مثلاً 

 يادرا نجوم علمپس كندمي تأمينرا مردم ساعاتو تاريخو تقويم است؛ چون خوبيلمع

اگر افـزون اما كند؛ نمي ديني يا اسلاميرا علمو است بيروني ترغيبو تشويق اين. بگيريد

و ترغيب، خود نيز  واز بر تشويق را كلي خطوطو دهد ارائه فرمولي درون نصوص، منطق

لَنـازِم ناهردقَرُمالقَو«*»ليمِالع زيزِالع يرُدِقْتَكذلِهالَرَّقَتَسملِيرِجتَسمالشَّو« كند؛ نظير بيان

يتّحعالْكَ ادرْعالشَّلا«*»ديمِالقَ ونِجمسنْيتُنْأَهالَيغِبرِدَالقَكالَّلاورمـلُيو هـارِ النَّقُابِس

:حـج(»يـلِ الَّيفِـ هـار النَّجولِيـو هارِالنَّيفِ يلَالَّجولِي«،)40ـ38:سي(»نوحبِسيكٍلَفَيفِلُّكُ

61(،»وهيذِالَّوجالشَّلَعمضِسقَالْو ياءنُرَماًورقَـودرهتَلِلَنـازِمـلَعوامعـدد و نينَالـس

يك ...و)5:يونس(»ابسالحِ و نظريـه نجوم، فرضيه علمدر آيات ايناز منجم كه هـاي هـا

و نتايجي نيز مبتني بر آن، حاصل كنـد، چنـين دانـشي، بالفعـل دينـي  خود را سامان بخشد

از خواهد بود، همان  و فقهاي ديني  بـابدر»بالـشك اليقـين لاتنقض«روايت گونه كه علما

و نظريه و تا مقـام افتـاء نيـز استصحاب، فرضيه ن عمـلآ براسـاس هاي خود را شكل داده

.اند نموده

و تحريم شده اما دانش انـد؛ نظيـر هايي كه از ناحية دين، فراگيري آنها ممنوع اعلان شده

و  و نه بالقوه؛ بلكه از دانش نه بالفعل ديني ... سحر، جادو به اند مي هاي ضد ديني . آينـد شمار

مي اينكه به عبارت ديگر، رين دليـل بـر گيرد، بهتـ فراگيري دانشي، متعلق حكم حرمت قرار

به. ضد ديني بودن آن است، نه ديني بودن آن  دليل ورود نهي ملاك ضد ديني بودن آن، تنها

و آن وجـود  و حكم حرمت نيست؛ بلكه حكم حرمت، خـود دال بـر مـلاك اصـلي اسـت

و كمــال اســت و گمراهــي از مــسير ســعادت گونــه كــه همــان. ملازمــه بــين ايــن دانــش

يك بخشي يا هدايت سعادت دانش نيز، بهترين ملاك براي ديني بودن اسـت؛ بنـابراين گري

و غايت هدايت  و سعادت يكي از بهترين ملاك ديني بودن، ثمره، فايده، كاربرد بخـشي گري

به ساز هدايت يك دانش است؛ اگر دانشي، بالفعل يا بالقوه زمينه  و گري انسان سـمت كمـال

از. ديني خواهد بود)وهبالفعل يا بالق(سعادت بشر باشد، به همان ميزان  چنين دانشي، قطعـاً

و از اين جهـت نيـز ديـن بـه  و روش، نيز ديني خواهد بود و فايدت لحاظ موضوع، غايت
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و ترغيب مي كند؛ البته بايد توجه داشت كه صرف امر يا تـشويق فراگيري آن، امر يا تشويق

ز  دليـل برخـي يرا گاهي بـه دين به فراگيري يك دانش دليل بر بالفعل ديني بودن آن نيست؛

كنـد؛ نيازهاي مادي دنيوي كه ضروري زندگي هر انساني است، دين به آن امر يا ترغيب مي 

بهرو ازاين  اينكـههويژ در صورتي ديني خواهد بود كه يكي از عناصر محتوايي را دارا باشد؛

و بسياري  آنهـايفراگيـر بـهرا پيروانـشان نيـز ضد ديـن مكاتبكه است علوم از معارف

 سـببآن بـراي غـايي مبـدأ ترسـيم انگيـزه، ايجاد ترغيب،و تشويق صرف. كردند تشويق

آنهـا، فراگيريبه تشويقبر افزون بگيرد؛ اما اگر دينيضديا ديني صبغة علميكه شود نمي

و الهاماتي نيز  به موجود علومآنبه نسبت نصوص دينيدر اشارات  رابطـةكهاي گونه باشد،

يا ترسيمرا محمولو موضوع راآن تأسيـسي اصـولو افزون بر اشارات، احكام اينكه كند،

و تفريعش را به دست عقل بسپارد، چنين كرده ارائه نيز بالفعـل دينـي خواهـد علمي باشد

هم زيرا بود؛ و  محـصول صـرفاً كـه معـارفي اما ابزار فهم آن؛ عقل نيز هم منبع ديني است

هر نمي يافت نصوص دينيدر آنهااز پاييدر هيچو است بشري تجارب چند بـالقوه، شود،

.تواند معرفت ديني باشد؛ اما بالفعل معرفت ديني نخواهد بود مي

و منطق اكتشاف.3 به لحاظ روش، متد  ديني

مي قوام هر علم به گزاره  يكـيرو ازاينشود؛ هاي آن است كه با روش خاص اثبات يا تأييد

و ملاك از شاخص گونه كه انگيـزه، شناسي آن است، همان هاي ديني بودن معرفت، روش ها

و  و معيـاري بـراي دينـي بـودن معرفـت باشـد؛ نيز مي ... مباني، فايدت، غايت تواند مـلاك

و شاخص يكي از ملاكرو ازاين و متـد ها هاي ديني بودن يك معرفت، ديني بـودن روش

اسي در اختيار ما قرار دهد كه با ايـن مـدل،شن آن است، به اين معنا كه دين، مدلي از روش 

و ). 1387 خسروپناه،(بتوان به معرفت ديني دست يافت  اين ملاك، داراي قلمروي عام بوده

مي تمامي حوزه .شود هاي معرفت ديني، حتي علم ديني با متد تجربي را نيز شامل

 شبهه

و كـه مـسئلة كه در اين زمينه وجود دارد ايـن اسـت شبهاتي از يكي روش، قابليـت دينـي
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و از غير ديني بودن ندارد؛ زيرا كار روش اين است كه به ما نشان دهد كه مقـدمات چگونـه

و هر علمي، روشي نفس چه مسيري به نتايج منتهي مي  و ثابـت دارد؛ شوند رو ازايـن الامري

و نمي روش، امري غير و خنثي بوده  حـسني،(تواند ملاكي براي دينـي بـودن باشـد اختياري

).210ـ209ص،1385

 پاسخ

و روش، توان گفت كه اولاً در جواب مي يكي از معيارهاي تمايز علوم، عامـل روش اسـت

 ما در مقام اثبـات، قائـل بـه تكثـر،همواره در مقام اثبات مطرح است نه در مقام ثبوت؛ ثانياً 

و هـم روش هستيم، مثلاً براي كشف حقايق، هم مي بـا توان با روش عقلـي بهـره جـست

و  و هم روش نقلي  در معرفت ديني، نيز بـا توجـه بـه انـواع آن،رو ازاين، ...روش شهودي

مي توان روش مي و متدهاي مختلفي داشت كه دين در اختيار ما قرار .دهد ها

و فايدت.4 به لحاظ غايت  ديني

و دو بـه علم كاربرد. شوديم اطلاق دانشكيديفواوديعواةمجموعبه علم كاربردهدف

)انگيـزة نـوعي نـه شخـصي(، انگيـزه علمتيغا است؛يبند سطح قابلدتيفاوتيغايةلا

وزهيانگ نسبتت،يغابا دانش نسبت استآن رمداريدا علمكينيتدووسيتأسكه است

 دانـشكيـ وجـود بـاكه استييكاركردهااي كاركرد دانش،دتيفااز مراد. است ختهيانگ

غ.نديآيم فراچنگ و فايدت در اين است كه تفاوت  دت،يـفاو بالاصاله مقصودت،يغا ايت

آنينـيد ارزش زانيم اعتباربه دت،يفاوتيغاازكيهر بودنينيد. است بالتبع محصول

و فايـدت، امـريرو ازاين؛ شوديميبند رده مختلف، مراتب به  ديني بودن از لحـاظ غايـت

).8ص،1387رشاد،(تشكيكي است

 ست،يـن علـوم موضوع لحاظبه تنها الابدان، علموانيالاد علمبهاتيروادر علمميتقس

 بـهآندتيـفاوتيـغاو پردازديمنيد امربهكه استيعلوماي علمآنانيالاد علم بلكه

ايـ دانـش بـه الابـدان علـمو كنـد،يمـ بازگـشت نفـس استكمالو استصلاحويآدم روح

 بـه طبعـاًو پـردازديمـ،اسـت مرتبطآنبه آنچهو بدن امربهكه اند شده اطلاقيها دانش
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 ـالاد علـماز مراد. ورزديم اهتماميآدميهستيماد وجهو جسم استكمالو استصلاح  ان،ي

 علـومنهستينطب فقطزين الابدان علماز مرادكه چنان.ستين الاخصيبالمعنيشناسنيد

 منحـصر طـبو كـلام بـه،اسـت بدنونيدازين مورد آنچهنهو محدودند علمدونيا به

 مال آنچههرو استانيالاد علمةزمردر،داردينيددتيفاوتيغاكهيدانشآنهر است،

.)9-8ص،همان(ديآيم شماربه الابدان علم زمرهدر،استيآدم بدنآن معادو

و معرفت به و غايت، علم دينـي،ضدو ديني با توجه به آنچه گفته شد، از لحاظ هدف

 برهان قيامتو نبوتو وحيو خدا اثباتبركه عرفانيو كلامو حكمت.شوند تقسيم مي 

در ديني كند،مي اقامه و انكـار كه دانش حالياست؛ و خداونـد هاي يادشـده، درصـدد نفـي

 كـه اخلاقـيو حقوقو فقه همچنين خواهند بود، دينيضد باشند، قيامتو نبوتو وحي

 توحيد نفي پايةبركه اخلاقيو حقوقو احكام مقابل،درو است ديني،دارد وحياني منشأ

.است دينيضد شود،مي ترسيمو تنظيم معادو نبوتو

و ابزار.5 به لحاظ منابع  ديني

و متون ديني و سنت(معارف ديني داراي منابع مختلفي نظير نصوص و)كتاب ، عقل، قلـب

و تجربه است و عقـل، نقـش پررنـگ از بين.شهود، فطرت، حس تـري آنها نصوص دينـي

و روايـات،. باشد داشته، مورد قبول اغلب مي  و از قـرآن معارفي را كه خاستگاه متني داشته

مي حاصل مي  و متـصف نمـود؛ شوند،  بنـابراين تمـامي معـارفي كـه توان به دين، منتـسب

و توصيه و متون ديني باشد، اعم از توصيفي مع برخاسته از نصوص رفت ديني خواهنـد اي،

و حتي طبيعي؛. بود و ماننـد رتـق بـودن آسـمان معارف توصيفي اعم از عقايد، تاريخي هـا

رتَانَكَضرو الاَ مواتِ السنَّأَ...«، در آية زمين ازو دخان بودن آسمان)30:انبيا(»قاًتْا ها قبـل

د ماءِ الس لياِيوتَ اسمثُ...«، در آية تسويه  ـ... انٌخـو هي :فـصلت(»واتٍمسـعبسـنَّهاضَفقََ

وـ معارف تجربي، ...و)11ـ12 اي، نظير معارف اخلاقي، تربيتي،و معارف توصيه... انساني

و  مي ديني به معرفت بالفعل ... فقهي و منابع آن، ديني است؛ آيند شمار جوادي(زيرا خاستگاه

). به بعد29ص،1378ي گلپايگاني، ربان/45ص،1379 حسين زاده،/177ص،1382آملي، 

و نصوص ديني و معارف تاريخي كه از متون و حـوادث تـاريخي علوم اند؛ نظير وقـايع



آن
ار

معي
و

ي
دين

ت
رف

مع

217

و روايات، در ديني بودن اين گونه موارد، هي  شكي نيست؛ اما اگـر علـومچمندرج در آيات

و و روايـات اخـذ چنـد از آيـات ائمه باشد؛ نظير تاريخ اسلام، هر نقلي، دربارة دين، پيامبر

مي نشده شـمار آيـد؛ البتـه تواند جزء معـارف دينـي بـه است، چون دربارة دين اسلام است

و اتقان لازم باشد؛ اينكه مشروط بر  كهرو ازاينبا روشي صحيح  مطالب تاريخي دربارة دين

و با و تبيين شود، هر با اهداف غيرديني چند دربارة دين است؛ اما عنـصر متد خاصي، توليد

و روش، در آن به گونه  و تاريخ صـحيح، فاصـلة نيت و اسلام اي است، كه با واقعيات دين

و اسلامي نيست؛ پس نمي  و مبتني بر باورهاي ديني . توان متصف به دينـي شـود زياد داشته

به اينكه اين مسئله دربارة فلسفة دين نيز صادق است به و بـه غير ديـنة وسيل اگر منظـور دار

ديني باشد، وصف ديني نداشته، بلكه گاهي ضد ديني نيزةل دين يا يك مسئل يا نفي اص رد

.خواهد بود

تواند ملاكي بـراي اما معارف عقلي محض، تنها به اين دليل كه منبع آن، عقل است، نمي

توان بالفعـل معرفـت دينـي به عبارت ديگر اين گونه معارف را نمي. ديني بودن، تلقي شود 

و امثـال آن نيـز دينـي باشـد؛ع اينكه ناميد، مگر  نصر ديگري نظير موضـوع، روش، غايـت

و ملاكرو ازاين و فاقد معيارها هاي ديگـر باشـد؛ تمامي معارفي كه منبع آنها تنها عقل بوده

مي نظير گزاره  و رياضي، هـا، را بالقوه ديني ناميد؛ زيرا اين گونه دانـش آنها توان هاي منطقي

دا هم مي  و الحادي به كار آينـد توانند نقش ديني و هم در مسير ضد ديني علـوم. شته باشند

و همچنين فضاي فكـري حـاكم  و آلي، نظير دانش اصول فقه، كه انگيزة تأسيس آن ابزاري

 فقـه، اصـول علمِ مسائلاز بسياري اينكه ويژه بر آن، ديني باشد، بالفعل ديني خواهد بود، به 

.است رواياتو قرآن آياتاز برگرفته

و تجربه نيز صادق است؛ بهرو ازايناين مسئله دربارة حس دليل حـسي يـا تجربـي تنها

هـاي ديني نمود؛ بلكه علـوم تجربـي، بـا وجـود مـلاك توان حكم به ديني يا غير ودن نميب

تـوان تجربي بودن، نمي تواند معرفتي ديني باشد، به عبارت ديگر، تنها به صرف ديگري، مي 

و ديني بود حكم به غير  ن داد، بلكه ديني يا ضد ديني، در معارف تجربي، بالقوه وجـود دارد

و معيار ديگري است؛ اما و اينكه براي فعليت يافتن، نياز به ملاك و طبيعي آيا علوم تجربي

و متني در دين دارند يا خيـر، از مـسائلي اسـت كـه نيـاز بـه بحـث  انساني، خاستگاه نصي
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. بيشتري است

عل اينكه توضيح و گـزاره وم تجربي داور نهايي در قبول يا رد فرضـيه در هـا، تجربـه هـا

و مشاهده استوار اسـت. است مراد از تجربه، تجربة حسي است كه بر روش تجربي، حسي

و ظاهري است نه حس دروني  گونه كه قـبلاً نيـز همان.و منظور از حس، تنها حس بيروني

ان  و علوم طبيعي ماننـد. ساني قابل تقسيم هستند گفتيم علوم تجربي به دو قسم علوم طبيعي

و فيزيك، شيمي، طب، نجوم، زيست  شناسـي، علوم انساني يا اجتماعي نظير جامعه... شناسي

آن روان و امثـال 51و47و40ص،1379چـالمرز،(شناسي، علوم سياسي، اقتصاد، مديريت

).179-162ص،1381 گيليس،/914و

مي اجتما ـديني بودن علوم انساني تواند از جهـات مختلفـي باشـد، از لحـاظ منبـع، عي

و پيش  و متافيزيكي فرض مباني به. هاي ارزشي و مـي اينكـه از جهت منابع، تـوان از آيـات

و قواعد علوم اجتماعي را اخـذ نمـود؛ بنـابراين اگرچـه در علـوم  روايات، برخي از قوانين

و آزمون حاكم است؛ اما فرضيه  و پيشها اجتماعي، روش تجربه و مباني هـاي فرض، قواعد

و نصوص ديني باشد؛ زيرا اسـلام ديـن هـدايت انـسان آن مي  و تواند ملهم از متون هاسـت

و نصوص دينـي، معـارف فراوانـي براي رفتار درست آنها فرستاده شده  و نيز در منابع است

و اجتماعي او وجود دارد، كه مي  و نحوة رفتار فردي در دربارة انسان علـوم انـساني، توانـد

تـوان گفـت؛ اما دربارة ديني بودن علوم طبيعي، مـي)259ص،1382باقري،(تأثيرگذار باشد 

مي كه بي  و نصوص ديني، مطالبي دربارة علوم طبيعي يافت  كه البته ايـندشو شك در متون

از. لاصاله دين نيستند معارف، مقصود با ميسهآنها را ،اولاًشـمار آورد؛ توان ديني بـه جهت

و حـس در نصوص ديني به صورت موردي به برخي از معـارفي كـه موضوعـشان طبيعـت

و است، اشاره رفته  انـد؛ هاي قابل توجهي از آن علوم، مبتني بر معارف ديني بخش ثانياً،است

مي فرض يعني پيش  و مبادي آنها را معارف ديني تشكيل و ثالثاً ها آن بخش،دهند هاي ديگـر

ــم از  ــه مله ــوم ك ــگ عل و ناهماهن ــارض ــلام متع ــارف اس ــا مع ــستند، ب ــن ني ــارف دي مع

در)78ص،1384فيروزجايي،(نيستند و انـساني خصوص؛ بنابراين  بـر افـزون علوم طبيعي

 ارائـه فراوانـي محـوري عناصـر نيـز دينـي نـصوص دروناز از ناحية دين، بيروني ترغيب

كه ثابت است كه اگر شده در علمـي هـاي رشـته همـة كلـي اصـولو محوري عناصر شود
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وا(ها دانشو علوم تمامي است، آمده نصوص ديني جـزء)...عم از طبيعـي، انـساني، عقلـي

بـه اسـت؛ آمـده نيـز نـصوص دينـيدر علوم انـساني البته كليات خواهد بود؛ ديني معرفت

و انـسانيو استنباط راهو عبارت ديگر كلّيات   بيـان نـصوص دينـيدر اجتهاد علوم طبيعي

واس شده  علينـا«يا»تفرعواأن عليكمو الأصول اليكم نلقيأن علينا انّما«حديث براساست

)52و51ح،6بـاب،61ص،27جق،1426حـر عـاملي،(»التفّريـع الـيكمو الأصول إلقاء

و زمينه ايندر كلي ضابطة بيانگر و فقه اصولو فقهبه اختصاصي است و حكمـت نـدارد

و انـساني نيـزرو ازاين. گيردميبردر نيزرا علمي هاي رشته سايرو طب  عالمان علوم طبيعي

 اسـتنباطو استخراجرا فراواني فروعات اين علوم، مورددر القاشده كلي اصولاز توانند مي

و فقهـي معـاملاتو عبـادات بابدركه كلي قواعدو اصول همان روايت، اين طبق.كنند

و انساني نيز بارةدرآن مشابه است، شده بيان اصول علم از آمده علوم طبيعي آنجاكه است؛ اما

و استنباط شدهو فقه در زمينة  و اصـل بـه فـرع رد بـاو اصول، فروعات فراواني استخراج

و عملي فراواني هاي رساله اصول تفريع دركه استصحاب اصل مثلاً اند، نموده تدوين علمي

 ايـندر كلـياي ضـابطه بيانگر است، يدهرس)ع(صادق اماماز واحد مضمونبا روايت چند

همان،(»...اليقين لاينقض الشك فان يقينه علي فليمض فشك يقين علي كانمن«:است زمينه

ح 247ص،1ج ج(»اخـر بيقين تنقضه انماو بالشك ابدا اليقين لاتنقض«يا) 236، ،1همـان،

ح1 باب،245ص و الاصول القاء علينا«قاعدةو بر پاية كلي اصل ايناز، كه اصوليين)631،

را فروعات،»التفريع اليكم و مقتـضيدر شـك تنجيـزي،و تعليقي نظير استصحاب فراواني

و اسـتنباط ...و آينـده استـصحاب ازمـان، تـشابهو التـاريخ مجهـول امـر استـصحاب مانع،

در. اند كرده استخراج و انـساني نيـز اين مسئله و آيـات اسـت؛ زيـرا ممكـن علوم طبيعـي

 بـه مربـوط كلي اصولياز بيشتر مراتببه باشد، علوم ايندر كلي اصول بيانگركه اياتيرو

و انساني هاي بخشدر است؛ اما استصحاب  بنـابراين است؛ نشده انجام كار اين علوم طبيعي

و انساني اصول اگر  اسـتنباط در نصوص دينـي وجـود دارد،كه كلّي مربوط به علوم طبيعي

.گرفتمي شكل نيز دينيو انسانيشد، علوم طبيعي مي
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 معرفت تكون عوامل بودنينيد.6

 عناصـر بـه تكـون عوامل شود؛ قلمداد توانديمينيد علمگريداريمععوامل تكون معرفت،

ريتـأث تحـت علـوم. شـوديمـ اطلاقها دانشيدآوريپددرليدخيعيطب،ياجتماع،يانسان

يهـا گـروهو هـا گونهبه عواملنيا رد،يگيملشك ناشناختهو شده شناخته شماريب عوامل

طيشـراويخيتـارويتمـدن ظـروفو مـدونانو سـسانؤم شـود؛يميبند دسته مختلف

يپكه آنگاه.رنديگيميجا علوم تكون عواملةزمردر ها، دانش ظهورياجتماعويفرهنگ

ياسـلام دانـش بـداننتـوايم اعتبارنيابه باشند، انانمسلم دانشكيةدآورنديپدو گذار

 علـومةزمردرراياسلام تمدن بستردر دآمدهيپد معارفو علومةهمكه چنان كرد، اطلاق

).10ص،1387رشاد،(كننديم قلمدادياسلام

هر اين شاخص به چند دربارة نام ها، و متصف نمودن آن و موجود گذاري معارف محقق

و از نگاه جامعه  ها به ديني گذاري دانش عنوان ملاك نام ت، به شناسي معرف ديني، نقش دارند

در يا اسلامي مطرحند؛ اما به تنهايي نمي  و معياري بـراي دينـي بـودن معرفـت توانند ملاك

 عالِم، فضاي جغرافيـايي يـا زمـاني لحاظبه هرگزرا علم باشد؛ زيرا» تعريف«و» بايد«مقام 

و ماركسيـست(ديـن ضـد علمـي،انكاشفو عالمان اگرپس. سنجند نميو كنند نمي تقيسم

 بـه عـالم، دينـي بـي. تواند ملاكي براي ضد ديني بودن آن علم باشد اين نمي باشند،) لائيك

 پـس نيـست، علـم بودن دليل ديني عالِم، بودن مسلمانكه گونه همان كند، نمي سرايت علم

 معنـاي كـه همچنان باشد، مسلمانآن كاشفيا عالمكه نيست اين علوم بودن ديني معناي

 عناصر اجتماعي نيـز.است دينضد علمآن كاشفو عالمكه نيست اين نيز بودن دينيغير

و صرفاً به آن اين گونه است و تمدن ديني، موجب ديني شـدن دليل تكون دانش در جامعه

به دانش نمي  و جامعـه شود، شـناختي دارد تـا ويژه اينكه ملاك يادشده، بيشتر جنبة بيرونـي

ها ملاك. شناختي است هاي جامعه به عبارت ديگر ملاك يادشده، از سنخ شاخص محتوايي؛

و موجـود در فـضاي تـاريخ را نـشان شناختي، ويژگيو عوامل جامعه هاي معرفت محقـق

ه باشـد؛ البتـ» بايد يا تعريف«تواند معياري براي معرفت ديني در مقام نميرو ازايندهد؛ مي

ف و دانشي كه در فضاي  توحيد اصل ظهورو قرآني وحي مقهور تكون يابد كه كريمعرفت

 مـثلاً دانـش فلـسفة؛)5ص،1384، جـوادي آملـي(باشد، بالفعل معرفت ديني خواهد بـود
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ازو دارد ريشه قرآني وحي بيني جهاندر عميقاً اسلامي جمله توحيـد، معـاد، باورهاي ديني

و   بـه دانـشمندان دينـي كـه.ي است روح حاكم در سراسر اين دانش، جار عنوانبه ...نبوت

و شريعتاز پيروي و با كمك از وحي، به تفكـر بپردازنـد، دين وفادارند، اگر با عقل الهي

 بـه دست عوامل اين كنند، دانشي ديني خواهد بود، به عبارت ديگر همة دانشي كه توليد مي 

.كنندمي دلالت ديني بودن معرفت ماهيتبر داده،هم دست

 انـد، پذيرفتـه اثـر اند، كردهمي تنفسآندركه ديني فضاياز مسلمان نداندانشمشك بي

و صفاتبه نگاه نوع توحيدي، هاي آموزه و باورهايدر ...الاهي  امـوربه ايشان ديني مباني

و ريشه گفته پيش سـازد؛ نمـي مخـدوشرا آنان علمي مشي ديني، باورهاياز تأثر اين دارد

 سـاختن روشنباو بخشد وسعترااو انديشه مجال عالِم،يك ديني تنفس فضاي زيرا اگر 

 كـه سـازد نمـي دور علوم يادشـدهازرااو فقطنه وادارد، جولانبهرااو تفكر انديشه، افق

رخ غالـب شكلبه اسلام جهاندر آنچه. شودمي رهنمون كمالبهرااو هاي علمي ساحت

 علمـي تـلاشازرا مـسلمان دانشمندان ديني، فكر فضايدر تنفس يعني اين گونه بود؛ داد

 هـا در جوامـع دانـش تطـور تاريخدر تأمل. گشود ايشان مقابل وسيع افقي بلكه بازنداشت،

 كـلاماز دينـي منـابعبا دانشمندان ارتباط اندازههركه داردآناز حكايت خوبيبه اسلامي

به بيشتر رواياتو وحي خـدا، جهـان،(حقيقتفكش مسيردر بيشتري غوامضحل باشد،

و طبيعت  به گشته نايل،)انسان  توجـه مـوردرا انـسان شئون همة دين اسلام، اينكه ويژه اند؛

ا قرار و سعادت وي در و تمامي آنچه را كه با هدايت طـور مـستقيم يـا رتباط بـوده بـه داده

دي غير و در نصوص ي، دريـغا انهني نيز از هيچ نكتة هدايتگرمستقيم در اختيار بشر قرار داده

و نورزيده  هـاي گـزاره وجود. كندمي ارائهها اين دانشدر خاصي روشو سبك حتي است

و دانشمندانكه رواياتو آياتدر فراوان آنازو كـرده استـشهادآن بـه مسلمان متفكران

 كـه دارد ديـندرايو علمـي گـسترده فكـري دستگاهاز حكايت خوبيبه اند، پذيرفته تأثير

 مدارككه تأثيري ميزان دانست، همچنين عميق دستگاه معرفتييكاز حاكيراآنانتو مي

 بلكـهو حـدس ايـنة كننـد تقويت گذاشته، جايبر مسلمان دانشمندانبر ديني معتقداتو

براي ديناز برگرفته ساختاري علمي رايج، مشياز خروج بدون توانميكه استآنهنشان

و دانـشبهآنة سايدرو كرد ترسيم اين علوم   دسـت اسـلاميو دينـي حقيقتـاً هـاي علوم
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.يافت

)ضديت نداشتن با دين(ملاك سلبي)ب

و علومي كه هيچ يك از شاخص و گزاره معارف هـاي دينـي هاي فوق را ندارد، اگر با دين

تـوان به عبارت ديگـر در ايـن مـلاك، مـي. شوند نيز در تضاد نباشد، معرفت ديني تلقي مي 

و  و دربـارة دينـي بـودن شاخص عناصر هاي يادشده را در ضديت بـا ديـن مقايـسه نمـود

معارفي كه موضوع، روش، مسائل، غايت، فايدت، ابـزار، منـابع. معرفت، به داوري نشست 

و موجود نيز. ضد ديني نباشد، معرفتي ديني خواهد بود ....و اين ملاك براي معارف محقق

ت اينكه كارايي دارد به  تـوان بـا ايـن جربي موجود يا علوم انساني موجود را مـي همين علوم

و ديني. ملاك، تبديل به علوم ديني نمود  سازي اين علوم بـدين شـكل اسـت فرايند تهذيب

و معارف ديني شناسايي شده، سپس با عناصـر كليـدي ضـد  كه ابتدا عناصر كليدي از علوم

و سـاختمان علـوم نيـز.ديني جايگزين گردد تا علوم برآمده از آنهـا، دينـي شـود   در بدنـه

و هر گزاره مي اي كه با دين در تعـارض اسـت، كنـار نهـاده، يـك توان دست به اصلاح زد

هـايي كـه بـا كاوي فرويد، گـزاره گزارة هماهنگ با دين را جايگزين آن نمود؛ مثلاً در روان 

و گزاره  د، جـايگزين هايي كـه بـا ديـن سـازگارن هاي ديني يا گزاره دين ناسازگارند، حذف

هـا كاوي حاصله، ديني خواهد بود، يا در طب كه براي درمان برخي از بيمـاري شوند، روان 

آن گاهي توصيه به شرب خمر مي  كه اين توصيه، ضد ديني است، بايـد آن را كنـار شد، حال

و به دنبال جايگزين آن رفت   خـسروپناه،/ بـه بعـد 153ص،1374نقيب العطاس،(گذاشت

).69ص،1379و17ص،1387

يكي كفايت اصل عدم ضديت است: تفاوت اين ملاك با ملاك ايجابي در دو چيز است

و شـاخص)عدم ضديت(و ديگري اين است كه اين ملاك  هـاي، نسبت به تمـامي عناصـر

و حتي يـك عنـصر آن، ضـد دينـي باشـد، معرفـت دينـي  يادشده، بايد حضور داشته باشد

ا حالينخواهد بود؛ در  يجابي، اگر تنها دو عنصر كليدي ديني باشند، براي دينـي كه در ملاك

و غايت آن دين  ي باشد، معرفـت دينـي بودن معرفت كافي بود؛ مثلاً معرفتي كه تنها موضوع

چند، ساير عناصر ديني نباشند، اما در ملاك سلبي، اگر تنها يك عنـصر ضـد خواهد بود هر
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هـاي علـم ايـن اسـت كـه از ويژگـي ديني باشد، معرفت نيز ضد ديني خواهـد بـود؛ زيـرا

و منسجم باشند؛ بخش  بخشي از علم با بخش ديگـررو ازاينهاي مختلف آن بايد هماهنگ

و بخـشي يـا در تناقض نيست؛ بنابراين اگر بخش هايي از علم، با ديـن در تعـارض نباشـد

خواهد هاي ديگري با دين سازگار نباشد، آن علم نه تنها ديني نيست؛ بلكه ضد ديني بخش

.بود

و عناصر كليدي، امري ناهماهنـگ رسد، ملاك سلبي، بدون ملاك به نظر مي هاي ايجابي

و معارف اجزايي در هم تنيده اي ناهمو مجموعه  و ساز خواهد بود؛ زيرا علوم اند كه حـذف

و متلاشي راحتي امكان جايگزيني يك يا چند گزاره به  و حتي موجب فروريختن پذير نبوده

به آن علم مي شدن كل   افـزون بـررو ازايـن موجب التقاط نيز خواهد شـد؛ اينكه ويژه گردد،

و نيـز ... ملاك سلبي، حداقل چند ملاك كليدي ديگر نظير ديني بودن مباني، موضوع، غايت

بر اين ملاك ايـرادات متعـددي مطـرح. ضروري است تا ديني بودن يك دانش، تحقق يابد 

،1379خـسروپناه،/ 244-243ص،1382بـاقري،(كنـيم است كه ما از آن صـرف نظـر مـي 

). به بعد18ص

 گيري نتيجه

و ملاك ديني بودن يك علم، مسائل مختلفي را بايد از هم تفكيك نمود كه هر دربارة معيار

:كدام جايگاه خاصي دارد

عناصـر يادشـده، هـر اينكـه يكي: هاي يادشده، سه فرض، متصور است دربارة ملاك.1

و ساير شاخص كدام معيار  و كامل بوده و فـرض دوم البـدل ها عليي تام وجـود اينكـه انـد

و هر كدام به  و ضروري است و تمامي شاخص لازم تنهايي شـرط لازمنـد نـه شـرط كـافي

و با وجـود آن، نيـازي بـه برخي شاخص اينكه فرض آخر  و محوري داشته ها نقش كليدي

.ها نيست ديگر شاخص

كه فرض درست مي برخي از شاخصتر اين است و معيـاري توانند بـه ها تنهـايي مـلاك

و برخي چنين ويژگي  و مكمـل براي ديني بودن باشند و تنهـا در حـد مؤيـد اي را ندارنـد

و ملاك برخي معارف ديني نيز تمام ويژگيرو ازاينباشند؛ مي و ها هاي يادشـده را واجدنـد
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و برخي نيز . تنها واجد يك شاخصندبرخي معارف ديني، تنها با چند شاخص

مي ملاك.2 و دليليت آنها نيز توان تقسيم نمود؛ به اين صـورت كـه ها را از لحاظ عليت

ها، علت بـراي دينـي بـودن معرفتنـد؛ نظيـر دينـي بـودن از لحـاظ اجـزاي برخي از ملاك 

و حكم(قضايا و برخي نقش دليل براي دينـي بـودن دارنـد، نظيـر)موضوع و روش ، غايت

و منبع، نفسه براي دينـي كه اگر ملاكي جنبة عليت داشته باشد، وجودش في ... عوامل تكون

في بودن يا ديني شدن، كافي است؛ اما شاخص  و اصـالتاً هايي كه نقش دليليت دارند، نفـسه

.اند دينيهتوانند ملاك ديني بودن باشد، بلكه بالقو نمي

اسـت يـا ية دين، امر به فراگيري آن شده گونه كه قبلاً نيز گفتيم علومي كه از ناح همان

دل  و ترغيب به آن شود، و يل بر ديني بودن آن نيست؛ اما ازآنجا تشويق كه خداوند بـه علـم

مي معرفت ضد ديني، تشويق، ترغيب يا امر نمي  آن كند، و تواند نوعي ملاك در مقـام دليـل

 هـم، ثانيـاً؛شي، ضد ديني نيست، چنين دان اولاًهم از سنخ معيار سلبي باشد، به اين معنا كه 

و تعريف، مي و هـم در مقـام تحقـق در مقام بايد هـاي دانـش(توان دانش ديني توليد نمـود

مي)موجود و دانش، و تهذيب زد هـاي موجـود را كـه بعـضاً واجـد توان دست به گزينش

به هاي ضد ديني گزاره و تهذيب نمود اند .تدريج، تطهير

و بالعرضهاي بالذا تفكيك ملاك.3 مي:ت و معارف را تـوان بـه معـارف ماهيتـاً دينـي

و اين تقسيم برخاسته از تنوع ملاك. معارف بالعرض ديني تقسيم نمود  ها از لحـاظ بالـذات

و بالاصالهفي(ها، بالذات باشد؛ زيرا برخي ملاك بالعرض مي  انـد؛ نظيـر دينـي) نفسه، بالفعل

و روش؛ ديني بودن از لحاظ اجزاي قضايا، منبع،  هـايي نظيـر فقـه، دانـشرو ازايـن غايـت

و  و هم منبـع آن دينـي اسـت، ... اخلاق، عقايد، تفسير و غايت و هم روش كه هم موضوع

و اصالتاً بالذات، ديني مي  و علـوم دربارة دانش. باشند ماهيتاً، بالفعل هايي نظير علوم طبيعـي

مي تجربي و تعريف«توان مقامـ انساني، از» بايد و موجـود تفكيـك را مقام معارف محقـق

و تعريف«اين علوم را در مقام. نمود و» بايد تـوانمي... از لحاظ غايت، فايدت، مباني، منبع

و مباني دانش،به اين معنا كه اولاً. ديني، تلقي نمود  در اصول كلي و انـساني، هـاي تجربـي

و غايت آن مـي،نصوص ديني وجود دارد؛ ثانياً  د فايدت و سـعادتر مـسير هـد توانـد ايت

به كه دانش حاليبشريت قرار گيرد؛ در  و محقق، ــ تجربـي، ويژه علوم انساني هاي توليدشده
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و ضد ديني، دارند را نمي توان در زمرة معرفت ديني قـرار داد؛ كه معمولاً خاستگاه سكولار

و هم از لحاظ ملاك  در زيرا هم از لحاظ محتوا و تضاد بـو هاي بيروني، با دين و براينـد ده

تـوان آن را دينـي نمـود ديدگاه تهذيبي، مـي براساس كنند؛ البته ديني، حاصل مي نتايجي غير 

 تنهـا راه صـحيح،رو ازايـن تواند، معيار كافي باشـد؛ كه در گذشته نيز گفتيم اين ملاك، نمي 

و متد صحيح مبتنـي بـر ديـن اسـت؛ براساس هاي يادشده بازتوليد دانش امـا دين، با مباني

و هايي را كه ماهيتاً نه ديني دانش و نـه ضـد دينـي، نظيـر منطـق، رياضـيات، ادبيـات ... انـد

و بالذات، جزء معرفت دينـي تلقـي نمـود؛ بلكـه بـه نمي صـورت بـالقوه، ثانيـاً توان بالفعل

و مقدمه مي بالعرض .توان متصف به دين نمود اي،

اسـت كـه در بـالاترين مرتبـة آن، مسئلة ديني بودن در معرفت، داراي مراتب تشكيكي

و آن علم معصومين مي  و علم وجود ندارد و معرفـت، دوگانگي بين دين باشد كه بين دين

و تماماً با دين در لوح محفوظ انطباق دارد  و دوئيتي متصور نيست تـر، مرتبـة پـايين. فاصله

و معارف انسان  مي علوم و عدم انطب هاي غير معصوم اق متصور اسـت باشد كه فرض انطباق

و ضعف مي  گيرد كه بالاترين مرتبة معرفت دينـيو در اين مرتبه، وصف ديني بودن شدت

و از لحــاظ غيــر معــصومين، جــايي اســت كــه واجــد تمــامي مــلاك هــاي يادشــده باشــد

به معرفت . كنـيم نيز اطلاق مـي» معرفت دين«شناختي نيز منطبق با حاق دين باشد كه از آن

و معارفيترين مرتبة پايين است كـه بـه) ملاك سلبي(اند كه فاقد ويژگي ضد ديني آن، علوم

رو ازايـن تـوان بـه آن معرفـت دينـي اطـلاق نمـود؛ اين اعتبار كه با دين، ضديتي ندارد مي 

و معرفـت دينـي اخـص معرفت ديني را مي توان به معرفت ديني عام، معرفت ديني خاص

دي  م تقسيم نمود كه معرفت و غير ني عام، اعم از ديني كه ضد ديني نيـستند؛ امـا عارف ديني

هـا را واجـد باشـد يـا شود كه يا تمـامي مـلاك معرفت ديني خاص، تنها شامل معارفي مي 

و روش، حداقل يكي از ملاك  و عناصـر كليـدي آن، نظيـر منبـع، محتـوا، متـد و ها غايـت

و معرفت ديني اخص، آن مرتبه از معرفت اسـت كـه  ضـمن داشـتن فايدت آن ديني باشد

عنوان اصطلاح معرفت ديني مطرح امروزه به آنچه. حاق دين نيز منطبق باشد ملاك ديني، با 

و است، قسم دوم مي  و موجـود باشد كه قلمروي وسيع داشته، شامل معارف دينـي محقـق

و تعريف«معارف ديني در مقام  گرايـي تـوان ادعـاي واقـع در اين قـسم، مـي. شودمي» بايد
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و در در حال، احتمال خطا نيز امري پذيرفتهنعيداشت كه قـسم اخيـر، تنهـا حاليشده است؛

و تعريف«معرفت ديني در مقام  مي» بايد يـاد» معرفـت ديـن«شـود كـه از آن، بـه را شامل

.شود مي

 درجـاتدرو اسـت ذومراتبو تشكيكي معرفت ديني، امري حقيقت اينكه نكتة ديگر

و علـوم به عبار. يابدمي تحقق گوناگوني ت ديگر، اطلاق وصف ديني به هر يك از معارف

دينـي بـودن محتـوا، بـه مراتـب، ايـن اشـتراكو اختلاف. مختلف، مقول به تشكيك است

و  و غايت هـاي يادشـده، با توجه به وجود يا نبود انواع ملاك. است ...ماهيت، روش، فايده

پذير است؛ بنـابراين كاستييا تضعيفو اشتداديا تقويت معرفت ديني از لحاظ ديني بودن، 

و ملاك  و معيارهـا رابطة طولي بين ملاك. اند، نه عرضي هاي يادشده طولي رابطة معيارها ها

و معلولي يا رابطة وجودي نيست . به معناي رابطة علّي

و تعريف خلاصه اينكه دربارة چيستي معرفت ديني ديدگاه و ها و نقد هاي مختلفي ارائه

ب  وسـيلةه نظر نگارنده مراد از معرفت دينـي، معرفتـي از ديـن اسـت كـه بـه بررسي شد كه

و منطق  و از متدها و موجـه حاصـل شـده عالمان دين و مـراد از معرفـت هاي معتبر اسـت

رو ازايـن باشـد؛ مـي)معرفت مقلـدان(يا باواسطه) معرفت عالمان(واسطه روشمند، اعم از بي 

و متخصصان قرار داردمعرفت ديني مقلدان نيز در طول معرفت عا .لمان

و ارزيـابي و معيار معرفت ديني نيـز معيـار مختلفـي ارائـه شـده كـه نقـد دربارة ملاك

و است؛ اعم از ملاك شده و سلبي نظرية مختـار، معيارهـا را بايـد براساسكه...هاي ايجابي

عل: بندي نمود طبقه در سطوح مختلفي  و ناقصه، تفكيك از لحـاظ و تفكيك ملاك تامه يـت

و  و بالقوه و بالعرض، بالفعل توان امـر نمي اينكه خلاصه... دليليت، تفكيك از لحاظ بالذات

مدي را به واحد نظر قرار داد؛ بلكه اطلاق وصف دينـي بـه معرفـت، عنوان ملاك ديني بودن

. امور مختلفي وابسته استبه مراتب، اين اشتراكو اختلاف. مقول به تشكيك است

ممنابع خذĤو

.قرآن*

.نهج البلاغه*
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